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  مقدمه -1
 آن شرح در همه باقی نیفتاد؛ برون بیش الفی ازل از اسرار

  )241: 1377 ،تبریزي شمس (.نشد فهم هم الف آن البته د؛گفتن الف
هاي مقدر در مطالعۀ متون عرفانی این است که چرا بسـیاري از عرفـا در   یکی از پرسش

عین دعوت به خموشی و گفتن بسیار در فواید آن، خود خاموش نمانده و اتفاقـاً بسـیار   
رح این همان پرسشی اسـت کـه در فحـواي سـخن شـیمل نیـز مط ـ      . اندگفته و نوشته

گفـتن از خـدا   عرفایی کـه سـکوت را یگانـه راه سـخن    «: ستا شیمل معتقد. است شده
  .)74 : 1382شیمل، ( »اندهایند که بیشترین سخن را از امر عرفانی گفتههمان ،دانند می

مولانا هم یکی از عرفایی است که در عین حال که بیشـترین شـکایت را از زبـان و    
. اسـت  آثـار را آفریـده  تنگناهاي آن کرده، بیشترین سخن را هم گفته و حجم فراوانی از 

و امثـالهم تـا    »خـاموش «و  »خمـوش «بسامد بالاي دعوت او به سکوت و کاربرد الفاظ 
با این حال او ساکت  .اندجایی است که برخی خموش یا خاموش را تخلّص او فرض کرده

تا جایی که این دوگانگی سبب شده هم خودش و  ؛است نمانده و برعکس، بسیار هم گفته
  . بنامند» ناطق اخرس«یا » خاموش پرگفتار«او را  )1(هم دیگران

هزار بیت غزلیـات و   سی و شش، هزار بیت مثنوي بیست و شش سرودن نزدیک به
او . الظاهر نشانی از خاموشی با خود نداردست سترگ که علیا آثار منثور، کارينگارش 

خاري که به عقیدة او مانع نیل تام  - نامدقدر و خار دیوار رزان میکه حرف و لفظ را کم
هـاي  اسـتناد پـژوهش  به  -آنتعبیر و تمام به باغ معناست و البته راه موجود و حداقلی 

-و با شیوه است را تقدیم خوان زبان فارسی کرده فراوان و متنوعیات ترکیب انجام شده،
حرف و گفت و صـوت  هایی بدیع و حتی گاه هنجارگریزانه تا حد زیادي به بر هم زدن 

   .براي انتقال مقصود توفیق یافته است
در کنـار  » نـی «وقفـۀ  این تعامل با زبان و این حجم از آثار و به عبارتی نالیـدن بـی  

چـرا  : اسـت  هایی شدههاي فراوان مولانا به خموشی و سکوت، باعث ایجاد پرسشدعوت
زند؟ یا چرا مولانا ز خمشی مینالد و در انتها دم اها نخست میدر بسیاري از غزل مولوي
زنـد؟ آیـا   همه مهارت در خلق استادانۀ نظم و نثر، گاه از ادامۀ یک مطلب تن مـی  با این

بیان است یا به قول خودش فهم و بیان را به آتش خواهد   واقع سخنان مکتوم او قابل به
هاي او براي رد گم کند یا صرفاً ادعاي سکوت؟ آیا گفتنکشید؟ آیا او حقیقتاً سکوت می
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زدن بلبلانه بر روي گل اصطلاح هدفش نعره هایی خاص است و بهکردن و نگفتن از چیز
اما پاسخ  ،توان ادامه داداست تا نامحرمان را از بوي آن مدهوش کند؟ این سؤالات را می

بـه  هایی براي پاسخگویی طلبد و تا کنون نیز تلاشاي میبه هر کدام از آنها مجال ویژه
  . است آن شده

در ملاحظۀ آثاري که از گذشته تا کنون به موضوع خموشی عرفانی  ،از حیث پیشینه
رویکرد حداکثري مؤلفان، تمرکـز بـر اسـتحباب    : خوریمبه دو رویکرد برمی ،اندپرداخته

آوري آیات و احادیثی که بتواند این توصیه سکوت و توصیۀ بدان است و همچنین جمع
 رویکرد بعدي که هم در آثار گذشتگان و هم معاصران اندك و حـداقلی  .را مستند سازد

اینکه مثلاً طبق چه عملکردي . ست، پرداختن به چرایی، چندي و چگونگی سکوت استا
یا اینکه کی  )2063: ب1384(»خاموشی بحر است و گفتن همچو جو؟«و چگونه است که 

شامل نطق بیرون است یـا نطـق    و به چه میزانی باید سکوت کرد و آیا این سکوت فقط
ها، درون و حدیث نفس را هم شامل است؟ در این خصوص متأسفانه جز اشارات و سرنخ

  . خوردچیز زیادي به چشم نمی
باب خموشی در مولانا نیز چنین روندي حـاکم  در کتب و مقالات علمی معاصر و در

ها، تقسیمات و نمونهرسد معرّفی سکوت، استحسان و استحباب و ذکر به نظر می. است
حجـم آثـار را بـه خـود اختصـاص       هذکر شواهد مثال در آثار مولانا و شمس، بیشـترین 

تـوان از مقالـۀ   می ،اگر این روند غالب را نسل نخست چنین تحقیقاتی بنامیم. است داده
سـاز و  به عنوان یکـی از کارهـاي جریـان    )1382( عبدالکریم سروش» موش پرگفتاراخ«

اما با ظریـب   ،چه متعلقّ به همان نسل نخست استمقوله یاد کرد که اگر شدة این دیده
پـس از ایـن   . دهـد هم نوید می ، ورود به نسل دوم این مقالات راهایینفوذ و ارایۀ سرنخ

مقالۀ تحلیلی به عنوان سرنخ، شاهد تعداد زیادي از این نوع کار هستیم که همگی حول 
  .چرخدهاي آن میمونهمحور موضوع سکوت، صموت و انواع و ن

توان به مـوارد زیـر   که می است خوشبختانه نسل دوم آثار این مبحث نیز شروع شده
: 1388 کاکایی و بحرانـی، ( بندي سکوت به دو نوع معرفتی و غیرمعرفتیتقسیم :اشاره کرد

تـر بـه مبحـث دوم و جویـا شـدن مشـابهات آن در آثـار امثـال         ورود تخصصی ؛)38-36
خوردگی آن و مباحثی چون الهیات تنزیهی و تشبیهی و گره) میلادي 5ق ( یونیزوسد
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ویتگنشتاین و دو دورة زندگی او که مبین دو رویکردش به  و نیز او اسماء الهیدر کتاب 
تصـویر  و همچنین امتناعِ گفتن از امـور بـی  ) یعنی نقش حکایتگري و بنیانگذاري( زبان
هـاي امثـال اکهـارت و    ایگـاه سـکوت در توصـیه   ج همچنین؛ )25-26: 1387دباغ، ( است

در برهـوت و  » االلهکلمـه «مشابهت هر چه بیشتر خموشی با خداونـد و امکـان شـنیدن    
 1اکهـارت، ( ست که مخلوقات و صور، امکان جولان ندارندا سکوت جان که تنها جایگاهی

1991 :294( .  
یکـی از آثـار    کـه  مولوي و اسـرار خاموشـی  دکتر علی محمدي آسیابادي در کتاب 

شناسـانی چـون   شود و بیشتر با تمسک بـه آراي روان تخصصی دستۀ دوم محسوب می
شناسی مولانا و نقش سکوت، چرایی و بعد معرفتـی آن  به تبیین نفس... فروید، لاکان و

خاموشی از نظر مولوي و در شعر  ةدربار«: نویسدپرداخته، در باب این موضوع چنین می
اند هم اندك است تري نیاز بوده و هست و آنچه تا کنون گفتهگستردههاي او به پژوهش

اما برگی است  ،چه این نوشته هم چنین ادعایی نداردگر. است و هم حقّ مطلب ادا نشده
ما نیز در این مقاله معتقد بـه کـار    .)17-18: 1390محمدي آسیابادي، ( »هاي دیگربر برگ

مولانا را » اخرسناطق «ي ورود به این بحر، مدخل تر در این بابیم و براتخصصی و عمیق
بلکه  ،داریمواقع در این مقاله به سکوت و صموت و انواع و ادلۀّ آن کاري ندر. ایمبرگزیده

زمان کار داریم؛ نما از سکوت و گفتار همحالتی متناقضتبیین اساس مدخل مذکور به بر
در عـین  - عرفـایی چـون مولانـا    حالتی که معتقدیم باعث گفتار و آفریننـدگی فـراوان  

  . است بوده -دعوتشان به خموشی
برد که اصطلاحی است که مولانا براي حالت معرفتی خاصی به کار می »اخرسناطق«

: اسـت  )2(حالتی که نتیجۀ آن کثرت آفرینش ؛دهدشدن در بحر فنا رخ میپس از غرقه
 نماییویژگی متناقض این حالت،  )3().2259/ 6: ب1384 ولانا،م(» حدثّوُا عن بحرنا اذ لاحرَج«

حالتی که متناسب مواجهه  ،که هم شامل نطق و هم گُنگی و سکوت توأمان است است
کند که به دریایی در این باب از حالتی یاد می مولانا. ستا و سطح ذات الهی» وحدت«با 

جا کـردن خـَرمن بـه     به آن به جاها رسیده که به زبان درآوردن یا تعبیر زبانی از گفتنی
  .)191-193/ 2: همان، ب( شبیه است مورچه وسیلۀ

                                                
1. Eckhart 
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خاموشیِ معرفتی، آن نوع . واقع خاموشی ناطقان اخرس، حالتی واجد معرفت استدر
شود و گویا این ه میئاز خاموشی است که معمولاً در مقابل ناکارآمدي و تنگناي زبان ارا

طـور   یعنی همان ؛تنگنایی به خود آن تنگنا رجوع کنندعادت عرفاست که در مقابل هر 
از کجا جوییم ( کننددرمان می» عدم«علاج مرگ را با رفتن به دامن مرگ و که درد بی

هـم کـه    را) تصـویر بـی ( گفتن از امور عرفانی، عدم امکانِ سخن...)هست هست از ترك
سـکوتی  . سکوت مرتفع سازندنجامد، با خزیدن به دامان خود طبیعتاً  باید به سکوت بی

ت توصـیف مـی   بلکه بسیار هـم پـر   است، تنها راه حلّ ممکنکه نه در ایـن  . شـود ظرفیـ
خصوص مولانا برونداد معرفتی خاموشی را تشبیه به دریا و در مقابل، برونـداد معرفتـی   

 یعنی سکوت ؛)2062-2064/ 4: همان، ب( کندزبان یا بیان عادي را به جوي آب تشبیه می
گفتن عادي اوست و این در عالم مـادي و  عارف واجد اطلاعات بیشتري از هنگام سخن

  . التبیین استمعمول، یک تناقض لازم
گفت المعنی هو االله ( هاي بحر یا سکوت مطلق یا معناي معانیدر دیدگاه عرفانی، نام

اخرس با  حالت ناطق. یک مسماي حقیقی و کلّی دارد و آن هم خداوند است) شیخ دین
یابد و در این حـال  تحقق می) و من جمله خموشی از نطق( سکوت مطلقِ وجودي بنده

  . یابد اي شایستگی دمسازي با ناقور و دمساز کلُ را میشدهخالی» نی« همثاباست که او به
و » ناطق اخرس« مولاناییِ در این مقاله براي معرّفی، تبیین و شناخت بهتر اصطلاحِ

نخسـت  : شـود استفاده مینمایی و توجیه نتایج معرفتی آن از سه آبشخور رفع متناقض
دومین بافت، . است بافت عرفان اسلامی است که مولانا این اصطلاح را در آن به کار برده

در این بافتار است که آگوستین براي تبیین یـک مبحـث   . ستا الهیات و کلام مسیحی
در روزگـار  . گیـرد را از رواقیون وام مـی » درونی و بیرونی ۀکلم«کلامی، اصطلاح زبانی 

تفسـیري هرمنـوتیکی و    )حقیقـت و روش (معاصر نیز گـادامر در کتـاب هرمنـوتیکش    
دارد که مناسـب و همنـوا بـا    زدایی شده از این اصطلاح آگوستینی عرضه میمتافیزیک

سـومین بافـت،   . اهداف ما در بخش تأثیر ویژگی ناطق اخرس بر کثرت آفـرینش اسـت  
ویگوتسکی، لوریا ( محققان روس وسیلۀ  هشناسی زبان است که بتحقیقات زبانی و عصب

  .است که نتیجۀ آنها هم تأیید موضع گادامر است انجام شده) و آخوتینا
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نـاطق  «نماي تبیین متناقض -1: واقع این مقاله در پی پاسخ به این سؤالات استدر
هاي دیگر هم بـراي  توان در سنتچگونه می -2ت؟ در بافت عرفانی چگونه اس» اخرس

در تبیین بهتر آن ... شناسی، هرمنوتیک وتوجیهی یافت یا از مطالعات زبان این اصطلاح
  و خصوصاً  تبیین ادعاي اثر آن بر کثرت آفرینندگی یاري جست؟

  
  تبیین اصطلاح ناطق اخرس در ساحت عرفانی -2

او در این غزل از . است اصطلاح ناطق اخرس استفاده کردههایش از مولانا در یکی از غزل
نشینی بین آن دو جهان گوید که خود بر آستانۀ آن نشسته و آستاندو جهانی سخن می

  :هم مستلزم ویژگی ناطق اخرسی است
  در کف نگیرم سنگ من، با کس ندارم جنگ مـن  
  پس خشم من زآن سـر بـود وز عـالم دیگـر بـود     

  بـود » نـاطق اخَـرس  «کـاو   کس بود بر آستان آن
 

  با کس نگیرم تنگ من، زیرا خوشـم چـون گلسـتان    
  سو جهان، بنشسته من بـر آسـتان  آن سو جهان،این

  این رمز گفتی بـس بـود، دیگـر مگـو درکـش زبـان      
                                           )1376 :1789( 

-اما زود درمی ،افکنددر این ابیات اسرار مگویی را با بیانی رمزي به صحرا می مولوي
این رمز گفتی بس بود، دیگر مگو درکش ( ستا یابد که اصل بر کتمان اسرار و خموشی

است و در  گوید که خود بر آستانۀ آن نشستهاو در این ابیات از دو جهان سخن می :)زبان
هاي مادي و معنوي، یا آیا مدلول این دو جهان، جهان. استدیده خواب عین حال گنگ

همچنین چه  )4(و بیرونی نیست؟) بحر معانی( سطوح ذات و صفات الهی و یا کلمۀ درونی
 ارتباطی بین بودن بر آستان و حالت ناطق اخرس وجود دارد؟ به قول مولانا که معتقـد 

آیا این  .)152: 1384 مولانا،( »ستا ست که بداند در پس این دیوار کسیا مؤمن آن«: ستا
شود، یعنی آستانۀ ذات منتها گشوده مینیست که به فضایی بی )5(همان آستانه و دیواري

گوید شود و خود مولانا هم در مصرع آخر میاز غزل فوق چیز زیادي عایدمان نمی الهی؟
جـا خموشـی   هر کهداند اما او خود می. است که زبان درکشیده و صرفاً بیان رمزي کرده
از / ترسـم ار خـامش کـنم آن آفتـاب    : دراندپیشه کند، آفتاب از سویی دیگر حجاب می

بر این اساس رمز نامکشوف این  ،)701-707/ 6: ب1384مولانـا،  ( سوي دیگر بدراند حجاب
  .غزل هم از خلال آثار خود مولانا قابل رمزگشایی است
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  سه زبان/سه ساحت -2-1
رودوین نفس ناطقه سوي گفتار می                  مطمئنهّ خموشی غذاي اوستاین نفس         

)864: 1376مولانا، (  

مراتبی از سکوت و نطق و عـوالم آن قایـل   هاي مولانا سلسلهاگر بخواهیم مطابق اندیشه
. شویم، نخستین مرحله به نطق و سخن تعلق دارد که همین عالم مادي و مشهود ماست

گـاه  سـت و هر گفتن ا ارتباطی و معرفتی آن سخن ةهاست و شیوعلقّ به ناماین عالم مت
مرحلۀ . یابیمگفتن و نطق می مولانا را در مقام دفاع از سخن ،بحث در باب این عالم باشد

نگفتن یا  ش سخنا ست، راه ارتباطیا بعد که اتصّال به عالمی نامشهود با حواس ظاهري
صـداي خـدا را در   « :به قول اکهـارت  ،گونه که ذکر شد زیرا همان ،است) تنزیه( سکوت

: 1991اکهـارت،  (»ترین چیز به خداونـد سـکوت اسـت   توان شنید و شبیهسکوت جان می
غیر از  ،دسترسی یابد) االله( یعنی اگر کسی بخواهد به این عالم یا همان بحر معنا ).294

ۀ    » نـی «سلوك عملی و ریاضات عرفانی که خود نوعی سکوت وجودي و هـدفش تخلیـ
هم ) نطق درون و بیرون( ست، نیازمند سکوت کلامیا وجود از اضافات و بندهاي نفسانی

  :هست
  نفــس ز انــدرونم صــد خمــوش خــوش   

ــو خامشــی بحــر اســت و گفــتن همچــو ج  
 

  !بــس: زنــد یعنــی کــه دســت بــر لــب مــی 
ــی ــر مـ ــو بحـ ــو را مجـ ــو را جـ ــد تـ   جویـ

 )2063-2062 /4: ب1384(                  

ــد   ــو حجابنـ ــت و گـ ــه گفـ ــاموش کـ   خـ
 

  از بحـــــــــر معلّـــــــــق معـــــــــانی 
                                 )1376: 1014( 

سـت، امـا از طرفـی هـم دلایـل      ا درست است که سکوت لازمۀ اتصال به بحر معانی
حال در این  ؛شدنارادة گنج پنهان براي شناخته همچون( زیادي براي گفتن وجود دارد

حتـّی اگـر در ایـن حالـت      )6(راه چاره چیست؟) تناقض نطق و خموشی همزمان( میان
گفتن میسر شود و عارف قطع ارتباط را به جان بخرد، هنوز مشکل نگنجیـدن بحـر در   

را به سکوت و همین او ) سريحجم و نوع فهم آن: دلیل دو تفاوت به( ستا کوزه موجود
یعنی سخن گفته  ؛چارة کار باشد» ناطقِ اخَرَس«رسد ویژگی نظر می به .کندمتمایل می

الا فسَکُت  :اما سخنگو کس دیگري باشد یا به عبارتی سخن به سکوت گفته شود ،شود
   )2120: 1376(فَانّ الصمت للاَسرارِ اَبین/فکََلمّهم بالصمت
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 و سـکوت ) هاعالم ماده و نام( آخرین و سومین مرحله، یعنی پس از مراحل نطق در
اسـت کـه همـان    ) تشبیه همراه بـا تنزیـه  ( ، سخن از سکوت و نطق توأمان)سطح ذات(

 در این مرحله سالک با گذر از سطوح تفرّدي وجـود خـویش  . مبحث ناطق اخرس است
یت رهانـده و عقـل او بـه ویژگـی     عقل را از شـائبۀ جسـمانیت و نفسـان   ) جسم و نفس(
جاي اینکه سخنانش برآمـده از تـأثیرات جسـم و     است؛ یعنی به رسیده» الطیريمنطق«

وار سخن خالص او را تکرار ست گویا به روح، و طوطیا سطوح مختلف نفس باشد، عقلی
 واري اسـت، طـوطی  اخـرس مولانـا نیـز گویـاي همـین طـوطی      ناطق اصطلاح. کندمی

اخرس و لال  ،گویداما از این جهت که سخن غیر می ،ناطق است) غیر متفکرّي سخنگو(
-وار مـی شود و به همین جهت سخن برنیامده از اندیشه را سـخن طـوطی  محسوب می

گویـد و در ایـن حـال    واقع در این سطح وجودي، این روح است که سخن میدر. گویند
است و  ، مانع و خروج از هنجارپرده همثاببه) جسمانی یا نفسانی( گونه سخن گفتن ماهر

  :شودباعث قطع سخن روح می
ــر تــذکیر     ــر منب ــد بــه س ــون روح برآم   چ

  
  کلک گفتار رها کن پس از ایـن لکن این بس

 

ــد    ــار مداریـ ــردة گفتـ ــپس پـ ــود را سـ   خـ
                                       )1376 :655(  

ــا ســخن ــد ت ــر گیرن ــه از جــان مطه ــا هم   ه
 )777 همان،(                                        

  
  ربا، حاوي هر سه ساحتداستان دژ هوش -2-2

که هم مثنوي رو به پایان آمده و هم قرار است داستان  مثنويمولانا در صفحات پایانی 
ناتمام بماند و اینها » بلاغت سکوت«اساس نمادین و بر يربا به نحوشهزادگان دژ هوش

آورد که طلیعۀ سکوت دائمی خود او هم هست، سخن از نطق و سکوتی در میان میهمه 
) وحـدت ( بر عشق به حضـور پادشـاه  شهزادة مهتر که قصد دارد از میان. مد نظر ماست

دانـد  اما شاهزادة مهتر که می ؛گیردمورد نصیحت و هشدار دو برادر کهتر قرار می ،برود
 آزموده است که مـرگش در زنـدگی  «و » شناسندنمی عشق را دانشمندان و هوشیاران«
خود کرده و به حضور پادشاه  کار ،»رسدست و چون از این زندگی وارهد به پایندگی میا

درونـی   یکی کلامی: راندمولانا از دو گونه نطق سخن می) فنا( در این حضور. یابدمیبار
هر که در این بحـر کـارایی   که بین جان او و شاه در حال تبادل است و دیگري نطق ظا
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اخَرس است و از جنس زبان بسـیط   گفتن ناطقان کلام نخستین از جنس سخن. ندارد
هایی لازم است و به قول مولانـا تیزهوشـان از   پیشامفهومی که براي شنیدن آن، ویژگی

  :»گه گوش داريهوش را بگذاري و آن«و باید نخست ند اشنیدن آن محروم
  حیــــران ِ ایــــنزاده پــــیش شــــه شــــاه

ــود     ــب گش ــی ل ــه بحث ــه ب ــن ن ــیچ ممک   ه
  خفــی اســتآمــده در خــاطرش کــین بــس 

  کن؛ از صـــــورتت بیـــــزار  »صـــــورتی«
ــی ــلامآن کلامـــــت مـــ ــد از کـــ   رهانـــ

 

ــک مشــت طــین  هفــت  ــده در ی ــردون دی   گ
ــان،  ــا ج ــان ب ــک ج ــود  لی ــی خــامش نب   دم

  صـورت ز چیسـت   پـس  سـت اهمه معنیاین
ــه ــه را بیــــدار   خفتــ   کناي؛ هــــر خفتــ

ــقامت  ــد از ســــقام مــــیوآن ســ   رهانــ
 )4603-4607 :ب1384(         

ها دهد و با گفتگوي جانمیگشودن و در سکوت رخدر ابیات بالا کلامی که بدون لب
 چـه کلامـی   ،شویمنیاز میشود و در صورت رسیدن به آن، از کلام ظاهري بیممکن می

دهد و در ایـن خـلال   میاالله شرح ست؟ در ادامه مولانا احوال سالک را پس از فناي فیا
  : داردتر بیان میرا هم به شکل تفصیلی» ناطقِ اخرس«هاي ویژگی
  معشــوق زو شــد در نهفــت» صــورت«

  لبُسش گر ز شعَر و شُشترسـت «: گفت
ــال   ــن او از خی ــان ز ت ــدم عری ــن ش   م

  گفتنـی اسـت   جـا  این مباحث تا بـدین 
ــد  ــی صــ ــویی ور بکوشــ   هزارور بگــ

ــود  ــن ب ــا ســیر اســب و زی ــه دری ــا ب   ت
  مرکب چوبین بـه خشـکی ابتـر اسـت    
ــود    ــوبین ب ــب چ ــی مرک ــن خموش   ای

ــی   ــت م ــه ملول ــی ک ــر خموش ــده   کن
  خـامش چراسـت  ! گویی عجبتو همی

ــی    ــدم، او ب ــر ش ــره ک ــن ز نع ــر م   خب
  وآن کسی کش مرکب چوبین شکسـت 

  سـت است و نه گویا، نـادري انه خموش
  بوالعجب  آن دو هستدو هرنیست زین

  

  ق جفـت معشـو » معنـی «رفت و شد با  
ــی  ــاق ب ــت   اعتن ــتر اس ــابش خوش   حج

ــی ــرامم در مـ ــات«خُـ ــالنهایـ   »الوصـ
  چه آید زین سـپس بنهفتنـی اسـت   هر

  هســــت بیگــــار و نگــــردد آشــــکار
  بعــد از اینــت مرکــب چــوبین بــود    

ــاص ــت  خ ــر اس ــان را رهب   ، آن دریایی
ــود   ــین بـ ــی تلقـ ــان را خامشـ   بحریـ

  زنــدســو مــی  هــايِ عشــقِ آن نعــره
  گوشـش کجاسـت  ! گوید عجـب او همی

ــمر هســتند کــر تیزگ وشــان زیــن س ...  
  غرقه شد در آب، او خـود مـاهی اسـت   
ــت  ــام نیسـ ــارت نـ ــال او را در عبـ   حـ
ــرون اســت از ادب    شــرحِ ایــن گفــتن ب

 )4631-4646 :ب1384(                     
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نخست، عالم مادي و : شودگونه زبان براي سه موقعیت بیان می در این ابیات هم شرح سه
 )تشبیه /سیر با اسب و زین( براي آن همین زبان معمول مناسب استزندگی روزمره که 

مرکبِ  ن خموشی،ای( منظور اتصال به وحدت که خموشی بهترین راه است دو دیگر به و
» نـاطق اخَـرس  «برد که همین حالت او از حالتی سومی نیز نام می ؛)تنزیه /چوبین بود

ش  کسی آنو( است که نه خموش است و نه گویا تنزیـه و   /چـوبین شکسـت   مرکـبِ  کـ
  .زندمولانا از شرح و بسط بیشتر این حالت در این مجال تن می .)تشبیه توأمان

  
  پیشینۀ تاریخی سه ساحت و سه زبان  -2-3

هاي فکري مولانا از مبحث زمینهمبحث ناطق اخرس و دو حالت قبل از آن، ریشه در پس
در عرفان و کلام اسلامی پیش از او و منـابع   اي دارد کهتشبیه و تنزیه و معطلّه و مشبه

   :است  ش آگندهافکري

  تعطیل خامشى،  و  تشبیه نطق،                  دلیل وقت به او وصف در هست          
  )63: 1377سنایی، (                                                                                              

 )8(در ایـن بـاب   الحکـم فصوصدر که تقریباً همزمان با مولاناست ) ق 638: ف( عربیابن
  : بحثی مستوفی دارد که حاصل آن در بیت مشهور زیر همنواي با مولاناست

ــإن ــت فَ ــه قُل ــت بِالتنّزی ــداً کنُ َقیم  
ــالأمریَنِ قُلــت إن و ــت بِ ــدداً کنُ سم  
  

 إن و  قُلـت  بالتّشـبیه  داً  کنُـتـدحم  
و فــی إمامــاً کنُــتداً المعــارفــی س  

 )70: 1366عربی،ابن(                     

در ایـن   )ق381:ف( در شرحش بر توحید شیخ صدوق )ق1103 :ف( قاضی سعید قمی
او . اسـت  باب تبیین کاملی آورده و از دو دیدگاه کلامی و عرفانی به این مبحث پرداخته

تنزیه یا سکوت را مربـوط بـه   ) ناطق اخرس( »تشبیه در عین تنزیه«در معناي عرفانی 
-و اسماء و صفات در آنجا مستهلکداند که در آن هیچ قیدي نیست سطح ذات الهی می

   .)255/ 2: 1415 قمی،( دآینمی دیداسماء و صفات پسطح بعدي  اما در ،ندا
ست کـه حضـرت   ا اتفاقاً رجوع به سکوت و نیستی مخصوص همین سطح ذات الهی

اندازي، الهیات سلبی و اصطلاحاتی چون فقر، فنا، پوست. صورتی، عدم و برهوت استبی
رنگـی و صـورت   رنـگ بـی  همه اشاره به درآمـدن بـه   ... نیستی، ترك تعلق، وارستگی و

  . ستا وجودپیشامفهومی صورتی این حضرت از حضرات  بی
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آن «: نیز در این باب است )تراکتاتوس( اشویتگنشتاین در رساله هفتمین گزارة اصلی 
: 1385پـور،  قاسـم ( »اش سخن گفت، باید نسبت به آن ساکت مانـد توان دربارهچه را نمی

ها به تصویر درآمدن است و بر این اساس بسیاري گزاره» معناداري«او براي ملاك ). 130
» رازآلـود «معنـا و  مـوارد بـی   جزء... ها همچون فلسفه، منطق، اخلاق، عرفان واز عرصه

-41: 1387 دباغ،( »ناگفتنی«دادن هستند و البته  شوند که فقط قابل نشانمحسوب می
آگوستین نیز همچون مولانـا  . استویتگنشتاین در موارد زیادي متأثر از آگوستین  .)23

هاي عـالم اندیشـه اسـت و    در عین اعتقاد به سکوت در برابر ذات الهی، یکی از پرنویس
نماید که گوئی آگوستین هیچ روزي را بی نوشـتن بـه سـر    چنین می«به قول یاسپرس 

هـا بایـد عمـري بـه همـان درازي کـه       است و خواننده بـراي خوانـدن آن نوشـته   نبرده
آگوسـتین  . )10: 1363 یاسـپرس، (»آگوستین به نوشتن گذرانده است به خواندن بگذرانـد 

 ناشـناختنی بـودن خـدا،   تصـویري و بـاز  و بـی  چونیبیو پس از تبیین بی کم و کیفی 
در باب سـطح   )63: همان( »انجامداندیشه در برابر خداوند به سکوت می«معتقد است که 

-ند، اتفاقاً ماجرا به همین بیابه سکوت مطلق براي فهم آنذات که مولانا و امثالهم قایل 
   :آن حضرت مربوط استدرك  مفهومی بودنو غیر تصویري

چیز که به ذهن آید، ذهن بر است که به ذهن نیاید، زیرا که هرلازمۀ نامحدود بودن ذات همین 
سبب نامحدود بودن به لازمۀ چنین امري که به . شود و دیگر نامحدود نخواهد بودآن محیط می
  .)46: 1386کاکایی، ( نام و نامتعین باشدنشان، بیصورت، بیآید، این است که بیذهن درنمی

همین است که مولانا در بسیاري از سخنانش در پی ویران ساختن هر حد و تعین و 
  :صورت و ترکیبی است

  دل گویم برون شو اي مضلّ گر صورتی آید به
  

  ویـران کـنم گـر او نمایـد لمتـري     ترکیب او  
                                   )1376 :2449( 

علاوه بر پیشینۀ این بحث در عرفان اسلامی و منابع همزمان یا پـیش از  به هر روي 
سرنخ ایـن موضـوع را    ،رسدبه نظر میگونه که آن. مولانا، این قصه سر درازتري نیز دارد

که در فرهنگ اسلامی به عنوان شیخ  )میلادي205-207(فلوطین توان حداقل تا تعالیم می
خــود وامــدار  فلــوطین .)98-99 :1378پورجــوادي، ( ســراغ گرفــت ،یونــانی شــهرت دارد

و آگوستین نیز قبل از  ستا ست که یکی از آنها تعالیم مشرقیا هاي مختلفیسرچشمه
این  سه قرن پس از فلوطین نیز. گرویدن به مسیحیت از معتقدان و متأثران مکتب اوست
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که از ) میلادي و پیش از ظهور اسلام 533حدود ( دیونوسیوس/ یونیزوسدتعالیم در آثار 
 ،یونیزوس بعد منفی ندارددسکوت از نظر . گذارداثر می نویسندگان الهیات سلبی است

کاتا فازیس یـا  ( دو شیوة کلام اثباتی» اسماء خدا«او در رسالۀ . بلکه نوعی از کلام است
را معرفـی   )اپوفازیس یا روش تنزیهـی و سـکوت  ( و کلام سلبی) روش تشبیهی و گفتن

به عقیدة . یابندخوردگی میگره) سطح ناطق اخرسی( ترکند که در مراحل پیشرفتهمی
بلکه معناي درسـت   ،برد اثباتی و تشبیهی را از بین نمی سلب نه فقط صفات یونیزوسد

این سلب است  کند و عملاًتشبیه رسوخ مى یه به مغز و بطنِتنز« :سازد آنها را نمایان می
، خود ۀنوب ت که بهسا یاین اثبات متعال، کند و همچنین برعکسکه اثبات را متحقق مى

    .)108:  1387مجتهدي، ( »نمایدسلب را توصیه مى
  

  کُن الهی /کلمۀ درونی /بحر معانی /سنخی سطح ذاتهم -2-4
هایی چون بحر معانی یا کلمۀ تاکنون و در خلال سخن از سطح نادیدنی عالم ذات از واژه

عرفایی چون مولانا معتقدند این بحر سرچشمۀ معناست که معادل با . درونی استفاده شد
، 1384مولانا، ( هاي رب العالمینبحر معنی/ دینگفت المعنی هو االله شیخ : خداوند است

وسیلۀ بنده است که ه گفتیم راه اتصال به این بحر سکوت مطلق وجودي ب .)3352/ 1: ب
شدن از سطوح  یعنی آدمی با خالی. سکوت از نطق درون و برون هم بخشی از آن است

از آنجا که . درك کندرا ) روح( تواند صداي الهیمی) جسم و نفس( تفرّدي وجود خویش
، فهم آن نیز دشوار و )تصویر استبی( شوداین مرحلۀ نامحسوس شکار حواس مادي نمی

هـاي دیگـر   علاوه بر عرفایی چون مولانا، در سـنت . نیازمند تبیین و تمثیل بیشتر است
کنیم با است که در ادامه سعی می فکري و عقیدتی هم از این موضوع سخن به میان آمده

  .دست یابیم» رازآلود«موضوع  این برداري از آن به فهم بهتري از بهره
  

  وسیلۀ آگوستینهکاربرد کلمۀ درونی و بیرونی رواقی در ساحت الهیات ب -3
، براي )در آغاز کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود( جملات آغازین انجیل یوحنّا

ي بخش تفسیر مشهور به سنت آگوستین، الهام )میلادي 430-354( اورلیوس آگوستینوس
 و تجلـّی آن در لوگـوس بیرونـی   ) خـدا ( همانی لوگوس درونـی و این) 9(نظریۀ تجسد از
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او براي بیان این موضوعِ کلامی، از مبحثی زبانی نزد رواقیون با عنوان . است بوده )مسیح(
در این مقاله مقایسۀ تطبیقی و بعاً قصد ما ط. گیردبهره می 2و کلمۀ درونی 1کلمۀ بیرونی

کلمۀ درونی آگوستین با بحر معانی مولانا نیست، بلکه هدف تبیین هاي ویژگییک بهیک
گـادامر از دو  امروزین همچنین تفسیر . ستا بهتر بحر معانی با مشابه آن در جاي دیگر

بر پایۀ نطق درون و بیرون آگوستین برایمان اهمیت خاصی دارد و بخش دوم این مقاله 
  .شودآن بنا می

این کلمه نه «: گویدچنین می 3دربارة کلمۀ درونی در باب تثلیثآگوستین در کتاب 
گفتـار بـاطنی   در صداها بیان شده و نه در شکل ذهنی و فکري صداها، بلکه آن، نوعی 

 4آگوستین،( »است که متعلقّ به هیچ زبان خاصی نیست؛ بلکه نوعی کلمۀ معماگونه است
جـز همـان   آگوستین، چیزي بـه  5»زبان دل«آیا این کلمۀ درونی یا  .)408: 1876-1871

رویـد و  حرف کـلام مـی  زبانی که در آن بی مولاناست؟» منطق جان«یا » ترجمان دل«
  :مربوط به هیچ ملیت خاصی نیست

اـن «بباید شدن به » حرف و صوت«ز    »منطق ج
ــی   ــنوایند ب ــرف ش ــزان ط ــان دلک ــازب   ه

 

ــر   ــد اگـ ــار نباشـ ــوري غفـ ــت مغفـ ــس اسـ   ، بـ
ــابوري     ــه نش ــی و ن ــه ترک ــت و ن ــی اس ــه روم   ن

 )1337: 1387مولانا، (                                     
ت پـر نباید کلمۀ درونی و فهم پیشامفهومی، بسـیط و  البته  و آن را بـا تفکـّر    ظرفیـ

را گفتگـوي درونـی   افلاطون تفکرّ «عنوان مثال به. خموشانه اشتباه گرفتحدیث نفس 
لیکن منظور امثـال آگوسـتین یـا     )408: 2004، 6گادامر( »کندنفس با خودش معرفی می

آگوسـتین  «. بـا خـودش نیسـت    شـخص درونـی  و گفتگوي مولانا از کلمۀ درونی، تفکر 
هـاي یـک   کند که آن یک نوع از فکر کردنی باشد که ما در سـکوت، واژه آشکارا رد می

-تفکر در قالب کلمات شکل می. )1: 2004 کرَي،( »بریمکار می زبان خاص را در ذهن به
بـا واژگـان و    لیکن منظور از بحر معانی و فهم خاص آن، تفکر درونی و خاموشانه ،گیرد

                                                
1 . logos porophorikos 
2 . logos endiathetos 
3 . verbum interius 
4 . Augustine 
5 . verbum cordis 
6. Gadamer 
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-او گفتار را برخاسته از اندیشۀ بی. مولانا هم بین این دو تمایز قایل است .نیست مفاهیم
این شـکل ذهنـی هـم سرچشـمه و بحـري       داند و در درجۀ بعد برايمی 1صداي ذهنی

تو ندانی بحر اندیشـه   /این سخن و آواز از اندیشه خاست :جداگانه و پیشینی قایل است
ش، تفکر را مرحلۀ قبلی گفتار امراتبیاو با نگاه سلسله) 1/1145: ب1384 مولانا،( !کجاست

کلمـۀ  ( حـرف بحـر  زبان بسیط و بـی بنابراین . داندو بحر معانی را مرحلۀ قبلی تفکر می
-هاي یک زبان خاص را در ذهن به کار میتفکري نیست که ما در سکوت، واژه ،)درونی

  :تفکرواژه و بیست بیا بریم، بلکه نطقی
  جــان را تــو بنمــا آن مقــام   ! اي خــدا

ــدم   ــاك از ســر ق ــازد جــانِ پ ــه س ــا ک   ت
  فضــــااي بــــس باگشــــاد و با عرصــــه

 

ــلام      ــد ک ــی روی ــرف م ــی ح ــدر او  ب   کان
ــۀ  ــوي عرصــ ــدم  ســ ــاي ِ عــ   دور پهنــ

ــت یابـــد زو نـــوا     ــن خیـــال و هسـ   ویـ
 )3105- 3107 /1: ب1384(                      

  
  ؛ تلخیص ناطق اخرس در بافت عرفانیطلبداستان درویش گنج -4

شامل چندین گزاره از معانی مرکزي این ) دفتر سکوت( مثنويابیات زیر از دفتر ششم 
. آن محسـوب کـرد  ) عرفـانی ( براي بخش نخست ايتوان آن را خلاصهمقاله است و می

گیري از یک قاعـده ریـز نحـوي، بـه زیبـایی      هاي تمثیلی، با بهرهمولانا استاد استدلال
  : کندتصویر را تصویر میموضوعی عقلانی و بی

ــو   در وجــــوه وجــــه او رو خــــرج شــ
  ســتاآن الــف در بِســم پنهــان کــرده اي
ــته   ــروف گش ــۀ ح ــین جمل ــاتهمچن   م

  یافـت  سـین زو وصـل  وو بـی  ستصلهاو 
ــال   ــن وص ــد ای ــی برنتاب ــه حرف   چــون ک

  بـی اسـت   و حرفی فراقِ سـین چون یکی
ــف    َکتنــد م ــا ش ــود فن ــف از خ ــون ال   چ
  مــا رمیـــت اذ رمیـــت بـــی وي اســـت 

  ، دریـــا مـــدادگـــر شـــود بیشـــه قلـــم
ــا خــاك هســتچــارچوبِ خشــت زن   ، ت

  چـــون الـــف در بســـم در رو، درج شـــو 
  هست او در بِسـم و هـم در بِسـم نیسـت    
  وقـــت حـــذف حـــرف، از بهـــر صـــلات

  ا برنتافــتوصــلِ بــی و ســین، الــف ر   
  مقــال  واجــب آیــد کــه کــنم کوتــه     

ــت    ــی اس ــر واجب ــا مهمت ــی اینج   خامش
ــی  ــی او هم ــین ب ــی و س ــد ب ــف: گوین   ال

ــال االله   ــین ق ــت همچن ــمتشَ بجِس از ص  
ــد  ــانی امیــ ــت پایــ ــوي را نیســ   مثنــ
ــز دســت  ــعِ شــعرش نی ــد تقطی   مــی ده

                                                
1 . soundless thought 
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  جـف کنــد  چـون نمانَــد خـاك و بــودش  
  کشـــدرچـــون نمانـــد بیشـــه و ســـر د

ــرَج   ــد فَـ ــت آن خداونـ ــن گفـ ــر ایـ   بهـ
 

ــد   ــف کن ــون ک ــر او چ ــازد بح ــاك س   خ
  کشـــدهـــا از عـــین دریـــا ســـر بیشـــه

ــرَج   ــا اذ لا حــ ــن بحرنِــ ــدّثوُا عــ   حــ
 )2245- 2259 /6: ب1384(                    

  : هاي این ابیات از این قرار استهترین گزاراصلی
بایـد  ) تعـالی هماننـد باسـمه  ( اي نحويکه طبق قاعده» بسم االله«الخط رسمدر  -1
است و دلیل آن این است که الف مانع اتّحـاد   حذف و فانی شده» الف«بود، االله میباسم

در هنگام مواجهـه و  ) به هر شکلش(هم گفتن و نطق بوده؛ سخن» سین«و » با«حروف 
  .شودباعث قطع این وحدت و ارتباط می) گفتن روحسخن( اتصّال به بحر معنا

اما با  ،است فانی شده) ت عارفنفسانی( »الف«درست است که در مورد بالا، حرف  -2
به نمایندگی،  )روح /قطرة متصّل به دریاي جان( »سین«و » باء«این فنا به بقا رسیده و 

به هر حـال  ...)  ذ رمیتما رمیت ا( در ماجراي تیراندازي پیامبر. زندوجود او را فریاد می
است و در اینجا هم در مصرع بعـدي کـه کفـّۀ دیگـر اسـلوب      ) ص( تیرانداز خود رسول

ست که ا مثنوي» نی« مثابهلیکن او فقط به است؛ معادله است، گوینده، خود عارف واصل
خروجـی چنـین گفتـاري حامـل      .است با تخلیۀ از خود، از همدمی با لب دمساز پر شده

در اسـاطیر  و یا اخگري از آن بذر آتش اسـت کـه    )یکلمۀ درون( »لوگوس«همان آتش 
  و از آسمان براي بشر به توخالی پنهان کرد» نی«پرومتئوس مقداري از آن را در   یونانی،

ن با این حال، هفتاد من مثنوي هنوز همۀ سخ )5-7: 1386یوسـفی،  . نک( زمین فرود آورد
 وجـودي عـارف  » نی«میزان گنجایی بلکه صرفاً به  ،نیست) خدا/ لوگوس درونی( دمساز

  :است بیان شده) مولانا(
  دم کـــه مـــرد نـــایی انـــدر نـــاي کـــرد

 
  خــورد مــرد  در خــور نــاي اســت، نــه در    

 )1797 /2: ب1384(                                  
هـاي  هـاي کثیـر و آفـرینش   افـت آن، دریتبع نشدن باب شهود و به و این یعنی بسته

ش را به تیـغ  اهاي نی وجوديعارفی که خود را از خودي خود تخلیه کرده و گره. نو نوبه
درد سـپرده، اینـک نـی     انسوزجام عشق، پاك تراشیده و به سنبۀ فرخوشسوز و منیت
بـه اختیـار   محور که این گفتن سکوت» بگویاندش«است بر لبان الهی تا او  ي شدهاخالی

پس تا که را فرا گفتار آرند و کـه را  «: ست از جانب حقا آمدنیبلکه به سخن در ،نیست
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نطقَ عصم لانَّ من نَطقََ اصَاب اوَ غلَطَ و من اُ"خاموش کنند؛ که اصل این معانی آن است؛ 
َنَ الشَّططاز خطا و خللـش   "گویانند"که را گوید، یا خطا گوید یا صواب، و هرکه بهر "م
 ) 525-524: 1386هجویري، ()10(».نگاه دارند

  مکـن لب مـن نالـه   تو چو سرناي منی، بی
 

ــو    ــیچ مگ ــوا ه ــوازم، ز ن ــا چــو چنگــت نن   ت
 )2217: 1376 مولانا،(                              

  
  عرفانی بحر معانی و ویژگی ناطق اخرستبیین برون -5
  باب بحر معنا و کثرت آفرینشدو پرسش نقاّدانه در -5-1

توان پرسشی مطرح کرد و آن اینکه اگر کمیت آفرینش در گرو اتصـال بـه   در اینجا می
انـد؟ مگـر   ست، پس چرا همۀ عرفاي واصل، صاحبِ هفتاد من مثنوي نشدها بحر معانی

دینی این است اند؟ یک پاسخ نقدي و درونعرفایی چون خرقانی بحر معنا را درك نکرده
بعاً روایی ط .»تا که را فرا گفتار آرند و که را خاموش کنند«: همنوا با هجویري بگوییم که

  . این پاسخ فقط در ساحت عرفانی خواهد بود
تأکید بر وجود : ستا از این قرار ،ستا دومین پرسش که به نحوي ادامۀ سؤال قبلی

اي بـراي خلـق معنـا    مهشدن سرچش گرایانه براي تفکرّ و قایلاي پیشازبانی و ذاتمرحله
و امثالهم به معناي تأکید بیش از حد بر رویکرد  »کلمۀ درونی«، »بحر معانی«: همچون

را که ... ها وها، موقعیتزبان است و نقش خلاقۀ زبان، واژه) ظرف و مظروفی( حکایتگرانه
رویکـردي کـه اعتقـاد    . گیـرد نادیـده مـی   ،گـذاري زبـان اسـت   مربوط به رویکرد بنیان

ایشـان   ؛یا امثال گـادامر اسـت  ) دوم ةدور( شناسان و فیلسوفانی چون ویتگنشتاین زبان
و کاربرد  هاانگارانه دانسته و بر نقش الفاظ، موقعیتساختار ظرف و مظروفی زبان را ساده

دهد و در این دیدگاه، این زبان است که به زندگی معنا می. دندر ساخت معانی تأکید دار
. بل معنایی باشد و در مرحلۀ بعد به واسطۀ ابزار و ظـرف زبـان بیـان شـود    نه اینکه از ق

 »اسـت  سان جوي است کـه واژه را احاطـه کـرده    معنا به«جملۀ مشهور ویتگنشتاین که 
و  63: 1،1971از هیـدگر » زبـان خانـۀ وجـود اسـت    «: یا جملۀ مشـهور  )47: 1387دباغ، (
، همگی این نگاه  470: 2004از گادامر  »تواند فهمیده شود زبان استي که میاهستی«

                                                
1. Hideger 
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سـت در تبیـین و   ا تلاشی) دیالکتیک زبان و تفکر( بخش بعدي. کنددوم را آیینگی می
که در ادامـۀ مبحـث نطـق درونـی و      شده هایی براي پاسخ به سؤال طرحگشودن امکان

   .بیرونی این مقاله است
  

  دیالکتیک زبان و تفکّر -5-2
: الـف 1384 مولانا،(» هم نباشند فایده ندهنده دو باتصالی هست، تا هری را به صورت معن

  .)ویتگنشتاین( .است معنا بسان جوي است که واژه را احاطه کرده. )125
شـاهد بـدفهمی و    ،رسد درباب رابطۀ زبان و تفکر و نطـق بیـرون و درون  به نظر می

مهم زبان در تفکـر پـی    ها پیش به نقشافلاطون قرن. افراط و تفریطی تاریخی هستیم
گفتن نفس با خودش تعریف کرده بود، براي مقابله با  که بارها تفکر را سخن او. برده بود

استفادة سوفیست سوءلفاظی و ( استفاده از زبان ها از زبان که در پی اقناع حریف با سوء
مقابـل  بودند، مجبور شده بود زبان را در مقابل شـکل ذهنـی آن و در   ) سخنوري صرف

: 2004گـادامر،  ( حقیقت در درجۀ دوم قرار دهد و نیل به حقیقت را امري فرازبانی بدانـد 
418-417 .(  

ت و هاست مشغولیتهمان بودن یا تفاوت آن، مدارتباط دو نطق درون و بیرون و این
توان منکر اهمیت فـراوان زبـان در   از سویی نمی: پرسش فکري نویسندة این مقاله است

مثلاً وقتی . خوریم که تفکر صرفاً زبانی نیستد و از طرفی گاه به مواردي برمیاندیشه ش
المثل زلزله یا کودکی که در حـال  فی( با مواجهۀ با یک شخص یا یک منظره یا رویداد

بریم و اطلاعات فراوانی از گذشته، حال در آنِ واحد به کُنه موضوع پی می )تصادف است
توان گفت این فهمِ فشرده و آنی، زبانی است آید، آیا میو آینده پیش چشم ذهنمان می

؟ یا چگونه است که وقتی عمل است رخ دادهیا مفاهیم ها واژهمعمول و در قالب چینش 
زمان فکرمان دهیم، همو صرفاً مکانیکی انجام می) تفکر( گفتار یا روخوانی را بدون دقت

اشد، حال آنکه بـرعکسِ ایـن مـاجرا    تواند مشغول اندیشیدن به موضوع دیگري بهم می
چه درصد زیادي از تفکـر وابسـتۀ زبـان و واژگـان     رسد که اگرممکن نیست؟ به نظر می

غافـل  السـیر  سریعذهنی و حتی محتویات شود از نقش تصاویر و مفاهیم اما نمی ،است
آیا «: کنددر این باب سؤالی مطرح می ،زبان در جهان نومؤلفّ کتاب  ،سیمون پاتر. ماند
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آري ممکـن  «: دهـد و پاسـخ مـی   »ها ممکن است؟تفکرّ بدون به کار بردن شکلی از واژ
هـا و  ها و حرکات جمیع اندامتواند به کمک تصاویر، نمودارها، بازساختهانسان می. است

   .)109: تاپاتر، بی( »حتی ندرتاً به کمک حرکات عضلانی بیاندیشد
همانی شناسا و شناسـنده علـت   خود ذهن و این رسد که شناخت ذهن بابه نظر می

له به همین سادگی نیست که یا معتقد به أدشواري فهم موضوع است و اینکه نهایتاً مس
حکایتگري زبان شویم و یا به نظریۀ دوم روي آوریم، بلکه ممکن است بین زبان و تفکـر  

هاي نظران، نوشته صاحب پس از مراجعه به آثار هنگارند. اي دیالکتیک برقرار باشدرابطه
بـین   تعامـل  ویگوتسکی قایل به. امثال ویگوتسکی و باطنی را همنواتر با فهم خود یافت

به نظر او منحنی رشد زبان و . داند یهم نم ير و زبان را موازو رشد تفکزبان است  و تفکر
و حتـی   رسـد گیرد و دوباره به هـم مـی   گاه از هم فاصله می کند،یتفکرّ با هم تلاقی م

محمدرضا باطنی هم از نبود تعریفی  ).33: 1962، 1ویگوتسکی( ممکن است با هم یکی شود
کند و نهایتاً کار را با تعریـف تفکـر بـه    عنوان مشکلی اساسی یاد میواحد براي تفکر به

هاي آزمایشاو شواهد و . بردهاي اصلی آن پیش میعنوان یکی از مؤلفّهبه 2»حلّ مسئله«
-، زبان)زبانلیکن بی(هاي متفکرهاي داراي تفکر، میمونلال و در خصوص کر زیادي را

آورد تا ثابت کند شاهد می... باز، تفکرات علمی انیشتین در غیاب زبان وپریشان شطرنج
البته باطنی در ادامۀ سـخنانش از   .)52-56: 1373باطنی،( هم وجود داردزبان تفکر بدون 

 :گویدروي دیگر سکه هم سخن می
-توانیم اندیشهپذیر باشد و چه نباشد، تنها از راه زبان است که میاولاً چه تفکر بدون زبان امکان

مسلماً تفکرمان هم شکل دیگري  ،بوددوماً اگر زبان نمی. کنیم» منتقل«هایمان را به دیگران 
  .)56: همان( داشت

و بـا   تفکرّ برکنار نبوده اسـت آگوستین نیز از این حیرت و پرسش در باب رابطۀ زبان و 
نگاردناپذیر اقانیم ثلاثه در مسیحیت چنین میبیان تشبیه آن به وحدت در عین کثرت :  

  درست همانطور که صدایی که اندیشۀ حاصل در سکوت ذهن را قابل شنیدن می کند، خـود
در عین حال  .اندیشه نیست، صورتی نیز که خداي ذاتاً نامرئی را مرئی ساخت، خود خدا نبود

                                                
1 .Vygotsky 
2 . problem solving 
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خود او بود که در آن شکل دیده شد؛ همانطور که خود آن اندیشه است کـه بـه شـکل صـدا     
  .)417:  1392آگوستین،(شنیده می شود

خود مولانا با تمام اهمیتی که براي معنا قایل است و گاه در مقابـل آن بـه صـورت،    
زبان و صورت را تنها راه داند، بلکه تازد، در عین حال لفظ را عاطل نمیگفتار و لفظ می

در نظریۀ معنـاي او شـاهد سـیري نزولـی از لطافـت و      . داندتجلّی معنا در این عالم می
ترین در بالاترین سطح، تجربۀ بحر الهی که از لطیف. بساطت به کثافت و ترکیب هستیم

به اما همین ادراك تا  ،دارد) عقل مجرّد( تجارب است، صرفاً قابلیت ادراك خاص روحی
بـا ایـن   . کنـد یابد و همگان را مستفیض نمیجامۀ زبان درنیاید، به عالم ماده ورود نمی

بلکـه ایشـان پـس از     ،سخن نیستیموسیلۀ عرفاي کمه استدلال منکر دریافت آن بحر ب
ها بـدان شـکل   سري آن، ابزار انتقال و تعبیر زبانی آن را براي عالم نامدرك بسیط و آن
جا اهمیت زبان و فرم خصوصاً  اند و از همیناند نداشتهمولانا بیان کردهادیبانه که امثال 

  :شودمعلوم می و در جهت پرورش معانی جهانیدر حضرت این
کنند از خُـرد و بـزرگ و   اند و انموذج آنجااند و باز آنجا رجوع میجمیع اجزاي ما از آنجا آمده

 شـوند از آن طبله ظاهر نمـی شوند و بیمی زود ظاهر] صورت مادي[ حیوانات، اما درین طبله
شوند الا به واسطۀ جامۀ زبان؛ چون برهنه می...  آیدست که آن عالم لطیف است و در نظر نمیا

ست و قول؛ تو از ا اصل چیزها همه گفت ؛)53-54 :الف1384 مولانا،( آیندنظر نمی از لطیفی در
کُـنْ  «: حق تعالی عالم را بقول آفرید که گفت...  بینیگفت و قول خبر نداري، آن را خوار می

 ـ گویی قول معتبر نیست، نفی این تقریر میو درین زمان که می...  »ُفیَکوُن  قـول ه کنی بـاز ب
  .)64-65: همان(

ــم  ــرا اسـ ــت ازیـ ــین مسماسـ ــا عـ   هـ
ــر آب مـــی ــخن رازره بـ   دان ایـــن سـ

 

ــین   ــم، آدم عـ ــین اسـ ــدز عـ ــین شـ   ... بـ
  همــان آب اســت الا شــکل چــین شــد    

                                        )1376: 678(  
 

  برداري هرمنوتیکی گادامر از کلمۀ درونی آگوستینبهره -6
و بـا  ) بحـر معـانی  ( »کلمـۀ درونـی  «زادیانه از برداري زمینی و متافیزیکگادامر با بهره

شمولِ هرمنوتیک را روا یا جهانبرگرداندن دوبارة آن از بافت الهیات به زبان، وجه جهان
طور کامل گوینده که همواره به» قصد ذهنی«ناشی از تقابل دو نطق دانسته و آن را به 

  :کندمیشود تفسیر برآورده نمی
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توانـد  چیزي بگوید؛ نمیتواند هردرونی است زیرا شخص نمی این جهانشمولی مبتنی بر کلمۀ
 1اداي سـخن : این تجربۀ جهانشمولی است ... اي ناگفتنیچه در ذهن دارد بیان کند، کلمههر

اي که سعی این کلمه ؛)1-2: 1994 3گروندین،( گیردبر نمی ا درر 2طور کامل اداي معنا گاه به هیچ
ه کوشیم تا بفهمیم که باست، زیرا ما می کنیم آن را بفهمیم از اصوات محض تشکیل نشدهمی

چه منظور شده یا اندیشیده شده، در است؛ آن شده» مراد و منظور«وسیلۀ این نشانه، چه چیزي 
نطق درونـی مطمئنـاً بـه زبـان      ؛)37: همان( »حقیقت خود کلمۀ عقل است در جهانشمولی آن

که از حافظه فراخوانده ) مخلوق قوة خیال( خاصی مربوط نیست، ویژگی مبهم کلمات خیالی را
از آنجا که اندیشیدن، از اول تا آخر، . است 4»موضوع اندیشه«اند هم ندارد، بلکه از سر تا پا، شده

  ). 42: 2004گادامر، ( روندي پیچیده است، ناچاریم وجود عنصرِ روال یا روند را در آن اذعان کنیم
  » موضـوع اندیشـه  «فهمـد، کلمـۀ درونـی را    گادامر آنسان که نگارندة این مقاله مـی 

  :داند قبل از به بیان درآمدن، باز شدن و تبیین گشتنمی
اي مثلاً جعبه. گیرم که محتویات آن قابل رؤیت نیستدر نظر می» ايبسته« همثابمن آن را به

زمانی ... است عرفان و بسته که روي آن نوشته است هرمنوتیک، روي دیگر بسته نوشته شدهسر
کار هاي موضوعی سـرو کند، در اولین رویکرد، با چنین بستهکه نفس ما به موضوعی روي می

  .)186: 1393 رضادوست،( »که به قول گادامر سر تا پا، موضوع اندیشه استدارد 
ش با عنـوان  ا نگارندة این سطور یک سال بعد از این اظهار نظر که در رسالۀ دکتري

اندیشۀ درونی کرده بود، » بستۀ نامکشوف«باب تطبیقی مولانا و آگوستین درهرمنوتیک 
ات ویگوتسـکی  در خلال نگارش مقالۀ حاضر با دیدن   ، لوریـا )شـناس زبـان  روان( نظریـ

یـا  » جعبـۀ سربسـته  «فهمید که ایـن  ) تبارهمگی روس( و آخوتینا) شناس زبانعصب(
 تر، محققین شوروي هم در مبحث گفتار درونیسال قبلگادامر را سی» موضوع اندیشۀ«

ت،  «اصطلاحاتی چون . اندنشسته) شناسانهعصب( به بررسی علمی وارة طـرح قصد یا نیـ
 »درونیِ جمله، اندیشۀ مبهم، نطفۀ اندیشه، هستۀ اصلی اندیشه و اسـکلت خـالی کـلام   

  .استهاي دیگر همان جعبۀ سربسته همگی نام )704: 1375 آخوتینا،(
مراتبـی   گونه که مولانا براي رسیدن معنا از بحر الهی تا نوشتار مـادي، سلسـله   همان
: ل استئمراتبی قا گفتار درونی تا بیرونی، به سلسلهل است، لوریا هم در مسیر ئنزولی قا

                                                
1 . actus exercitus 
2 . actus signatus 
3 . Grondin 
4 . forma excogitata 
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هـر یـک از ایـن    . گفتار بیرونـی  -3 ؛اندیشه و تبدیل آن به گفتار درونی -2 ؛انگیزه -1
هایی هم هست که او به شکل کاربردي و بـراي درمـان   گانه خود داراي زیر مجموعه سه

  .)705: همان( است زاد به کار گرفتهپریشی آسیبزبان
  

  ماندگی نطق بیرون و علتّ کثرت آفرینشگفتگوي دایم، راه غلبه بر عقب -7
. اسـت  حقیقـت و روش نام معنادار آخرین بخش کتـاب   »گفتگویی که ما هستیم«

چیزي است کـه خواهـان   هاي لفظی، تنها گویاي بخشی از گادامر معتقد است که نشانه
ست تا کلمۀ  اي ا ر آمدن کلام تازهشده، همواره مستعد و منتظ آنیم و لذا کلام بیان گفتن
او راه فـایق آمـدن بـر ایـن     . تـري بیـان کنـد   را به نحـو کامـل  ) اسکلت اندیشه( درونی
 ست، گفتگوي مداوم و وسعتا ماندگی را که زادة تناهی جهان مادي و وجود بشري عقب

  . داندبخشیدن به افق زبانمندي می
را در یاد داریم که با پدیدة شگفت، مهیب، هایی حتماً زمان ،ما اگر عارف هم نباشیم

همانانـۀ آن  زیبا یا متعالیی برخورد کرده یا خوابی دیده باشیم که در بیان دقیـق و ایـن  
این . براي دیگران درمانده باشیم، درماندنی همراه با خارخار و میل به گفتن و نتوانستن

آدمیان، عارف یا عامی، همگی است و ما  )11(هاي خوابدیدهدغدغۀ همیشگی تمامی گنگ
زیرا فقط حالات عرفانی نیست که بیان و بازگویی آن بـه سـد و    ؛ایمگاه گنگ خوابدیده
هر تجربۀ زیستۀ ما همراه  .چنین است ايبلکه هر تجربۀ زیسته ،خوردتنگناي زبان برمی

کـلّ  است که همگی یـک  ... با زمان و مکان و کیفیات روحی و عاطفی و رنج و شادي و
را بـا علـم حضـوري و بـی هـیچ       سازند که روح ما در یک آن یـا بیشـتر آن  واحد را می

با وجود این  )12(.هاستکه نسخۀ زبانی آن فاقد این مؤلفّه اي درك کرده، در حالی واسطه
نیست؛ ) به هر حال و هر کیفیت( اي جز بیانبراي انتقال آن کلیت متنوع رنگارنگ، چاره

پی همـراه اسـت تـا    در پی... تشریحی، تکمیلی و تمثیلی وهاي معمولاً با گفتنبیانی که 
و در جامۀ زبان به دیگران کند ذره در پیش چشم ذهن حاضر  بتواند آن کلّ واحد را ذره

  . بنمایاند
پس در کار امثال مولانا هم وجهی هرمنوتیکی است، وجهی که بـه تقابـل دو نطـق    

هاي چون مثال ،ستا ترالبته کار امثال مولانا بسیار سخت .شوددرون و بیرون مربوط می
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اما تجربۀ عارف  ،اندست که همگان کمابیش درك کردها هاي مشترك انسانیما از تجربه
  .تصویر یا به تصویردرنیامدنی استموردي خاص و البته بی

نـوع و  بر این اساس ما حتی اگر به تجربۀ عرفانی امثال مولانـا بـاور نداشـته یـا در     
حتی تجربۀ خیالی و ( توانیم به تأثیراین تجربهنمی) 13(چگونگی آن ان قلُت داشته باشیم

) 14(فرضاً که عارف به هیچ تجربۀ زیستۀ عرفانی. بر پرسخنی ایشان اذعان نکنیم) پنداري

ش را تجربۀ شهودي گمان کرده باشد؛ با توجه بـه  ا نرسیده و خیالات و هذیانات نفسانی
در این مقاله، مهم این است که او به این تجربه باور دارد و این باور، بخشـی از  هدف ما 

  . فهمی مشوقِ گفتن و آفرینش؛ پیشاست فهم او شدهپیش
بـاوري، هـر پنـداري و هـر خیـالی       شناسی و هرمنوتیک، هربنابراصول بنیادن روان

پس با  )15(.بعدي ما باشدهاي سازندة فهم 2یا پیشداوري 1فهمیک پیش هتواند به مثاب می
ش را بر پایۀ ا توانیم بگوییم عارف، هفتاد من مثنويمتافیزیکی، ما صرفاً میزاویۀ دید غیر

پنداري واهی، مابعدالطبیعی و غیرواقعی سروده و دست به تصویرسازي براي امر موهوم 
عـاطفی بـر کثـرت     -محرکـی ارادي  همثابهایش را بهفهمتوانیم نقش پیشاما نمی ،زده

شـناس عملگـراي     فیلسـوف و روان  ،)1842-1910(ویلیام جِیمـز  . آفرینشش منکر شویم
کند و این یعنی تأکیـد بـر   معرفی می» ارادة معطوف به باور« همثاب آمریکایی ایمان را به

کر این شناس حتی تا تذ عنوان روان جیمز به« .نقش ایمان در دو حیطۀ ارادي و معرفتی
تواند بـه ایجـاد آن    دارد که اعتقاد به یک واقعیت مینکته پیش رفت که لحظاتی وجود 

   ).9: 1375، جیمز( »یاري کند
   

  گیري نتیجه -8
مقاله این بود که عرفایی چون مولانا کـه بیشـترین حـرف را از سـکوت و     پرسش اصلی 
  اند؟چرا خود ساکت نمانده و حجم کثیري از متون را آفریده ،اندلازمۀ آن گفته

دو زمینۀ عرفانی و غیر » ناطق اخرس«براي پاسخ به این پرسش با رجوع به مدخل 
ۀ   . را مـد نظـر داشـتیم   ...) ی، هرمنوتیـک و شناختفلسفی، زبان( عرفانی مولانـا در نظریـ

. زدمی» العالمینهاي ربحر معنیب«داشت و دم از » المعنی هو االله«معنایش اعتقاد به 
                                                
1 . preunderstandig 
2 . prejudice 
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لـیکن   اسـت، گفتن از این بحـر باعـث کثـرت آفـرینش     هاي قرآنی، سخنمطابق آموزه
بـا  ) ماهی شـدن ( شدن در آن پیوستن به این بحر محتاج سکوتی است که پس از غرقه

هـاي ایـن   ما ریشه. دوشرسانی باید شکسته شدن و فیضپنهان براي شناخته ارادة گنج
همچنـین سـري بـه    . عربی کاویدیمزمانش ابناندیشه را از خلال آثار مولانا و عارف هم

زدیم و نهایتاً از این بین سه عالم ... تفکرات مشابه امثال آگوستین، دیونیزوس، اکهارت و
  : یا سه حضرت را احصا کردیم

دو  ؛هاست و سخت محتاج همین زبان بشريجهان مادي که عالم ناممرحلۀ نخست، 
سومین  ؛ ودیگر سطح ذات یا بحر معنا یا کلمۀ درونی که ورود به آن محتاج سکوت است

رغم سکوت یابد و علیخوردگی میگره) تشبیه و تنزیه( نطق و سکوتکه در آن مرحله 
ناطق « صفت. گویدمی» عبداالله«عارف، این خداوند یا شاه است که سخنش را از حلقوم 

سکوتی که مبین . انی مولانا در مواجهه با این حالت سوم بوداز اصطلاحات عرف» اخَرس
هـاي  گـزاره . نهادن خدا در دهان اوسـت  اختیاري عارف و نطقی که به معناي سخنبی

را علّت کثرت آفرینش ) سخندان کلّ( از بحر الهیو تحدث دینی و عرفانی، سخن گفتن 
  .کنندمیو ناتمامی سخن معرفی 
کردن ایـن ادعـاي عرفـانی و     این ادعا و در تلاشمان براي زمینیدر معرّفی و تبیین 

شناسـی زبـان و همچنـین    شناسی و عصـب  هاي فلسفی، زبانی و روانآسمانی، از بنیان
در ابتداي بخش دوم مقاله بـه پرسشـی مقـدر در بـاب چرایـی      . هرمنوتیک بهره بردیم

سـخن  نی، همچنـان کـم  سخنی عرفایی چون خرقانی که با وجود درك عـوالم عرفـا   کم
) هـا عـالم نـام  ( پاسخ دادیم و علّت آن را نداشتن تسلطّ بر زبان سطح نخسـت  ،اند مانده

سؤال  این هدر ادام. همین بودعلّت تأکید مولانا بر هر دو بخش صورت و معنا . دانستیم
ظـرف و  ( گرانۀتأکید بر بحر معنا ممکن است نقش حکایت کهممکن بود به ذهن برسد 

در جواب به این پرسش، . گذارانۀ آن پررنگ سازدزبان را در مقابل نقش بنیان) مظروفی
  .آوردیم خوردگی زبان و تفکرّبخشی را تحت عنوان دیالکتیک یا گره

تأثیر نـاطقی اخـرس بـر کثـرت آفـرینش،       در بخش زمینیِ قالهپایۀ اصلی مدعاي م
معـادل بحـر   ( مۀ درونی آگوسـتین نظریات هرمنوتیک فلسفی گادامر بود که در باب کل

همچـون  ) فیلسوف و از بزرگان هرمنوتیک فلسـفی ( گادامر. بیان شده بود )معانی مولانا
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آنچه  اي، نطق درونی را بهبا تاختن به گفتمان منطق گزاره) شناس زبانروان( ویگوتسکی
همچنـین بـه   تفسیر کرد و ) نطفه، اسکلت یا بستۀ اندیشه( همواره قصد بیانش را داریم

... هاي مفروض گوینده وفهم، پرسشاي همچون پیشداوري، پیشعناصر غایب بیان گزاره
ماندگی نطق بیرون از نامید و جبران عقب» گفتگویی که هستیم«او در مقابل، آدمی را . 

الضمیر دانست و این یعنی فیدر گفتگو و آفرینش مداوم براي بیان حداکثري ما درون را
نو و البته علّتی زمینی براي پرسخنی عرفایی چون  باب هرمنوتیک و تفاسیر نوبه ز بودنبا

   .ر کنار دلیل آسمانی و عرفانی آنمولانا د

  

  : نوشتیپ
 ستا »خاموش پرگفتار«عبدالکریم سروش در این موضوع دکتر اي از مثلاً نام مقاله -1

در دانشگاه تهران » انسان معاصرهاي مولانا براي آموزه«در همایش  1382که در آذر ماه
  .استارایه شده

2- »یبر اتمکَل لَ انَْ تنَْفَدَرُ قبحْالب دلنََف یبر اتمکَلداداً لرُ محْکَانَ الب لقمان( »قُلْ لَو :
27(  
در ارجاع به کلیات شمس . آیددر ارجاع به مثنوي به ترتیب شمارة دفتر و بیت می -3

لت کثرت استفاده، از ایـن  در مورد هر دو منبع، به ع. شمارة غزل ذکر خواهد شدنیز، 
  .شودپس نام مولانا ذکر نمی

تن تـو بـر لـب دریاسـت و جـان تـو       «: نویسدمی فیه ما فیهمولانا در این باب در  -4
  ) 53-54: 1384 مولانا،( »بینی؟دریاییست نمی

گادامر مـدیون ایشـان و    حقیقت و روشر محمدرضا بهشتی که در فهم کتاب دکت -5
درسگفتارهایشان بر این کتابم، براي برخورد آدمی با دیوار و تأثیر آن حالت بر تلاش او 

 احیـاء کبیـر  تصویر روي جلد کتـاب  «: زندبی میمثال جال ،ل پشت دیوارئدر فهم مسا
نیـا بـه   هاي هرکولس که آخر د بیِکن تصویر یک کشتی است در حال برخورد با ستون

است که در اینجا تابلویی نصب بوده کـه   آمده؛ در اساطیر عقیده بر این بوده حساب می
ا همـین تجربـۀ   ام ـ .)Non Plus Ultra( ".آن طرف چیزي نیسـت ": اند روي آن نوشته

 »)Plus Ultra( ".طرف چیزي هست آن": خوردن به دیوار باعث می شود با خود بگوییم
  .)30 ۀ، جلس1390 در سال بهشتیگفتارهاي دکتر محمدرضا درس(
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شمس در تفسیر آیاتی از قرآن که از غفران گناه پیامبر سخن رفته، گنـاه او را بـه    -6
) ع م( آخـر پیـامبر  «: کنـد تأویل مـی ) در حالت فنا و سطح ذات( گفتن و گفتار  سخن

تو کوتاه  فرمود که غفران از. جایی خمر نخوردي، الّا گناه او این سخن بودي که گفتی
 این گفتن او را جدایی. گوکن و میچند که خواهی این گناه مینشود و کم نشود؛ تو هر

تبریـزي،  شـمس  ( »کننـد ست و دوري است؛ از این دوري او هزار نزدیکی حاصل میا
1377 :2/ 157(.  

طین و ست کـه فیلسـوفانی چـون فلـو    ا ویلیام پی آلستون در فلسفۀ زبانش معتقد -7
برگسون که شهود عرفانی داشتند، زبان را از این حیث که زبان است براي بیان حقیقت 

تواند حقیقـت را تنهـا از طریـق    از این دیدگاه انسان می. دانستندبنیادین نامناسب می
هـاي زبـانی در   بنديکلامی با واقعیت به طور کامل درك کند؛ صورتنوعی اتحاد غیر

آلستون، ( گذارندبیش مخدوشی را در اختیار ما میو منظرهاي کمبهترین شرایط، تنها 
1381 :27-26(.  

صدرالدین قونیوي شاگرد و پسـرخواندة شـیخ اکبـر،    ( نوا با شمسعربی نیز هم ابن -8
گنـاه پیـامبر و   ) همزمان با حضور مولانا و شمس در قونیه مکتب و مجلس درس دارد

تبـع آن  و بـه  )توجه به صفات( گفتن ه، سخنش را که در آیات قرآن ذکر شدا گمراهی
 و وجدك ضالاً عنِ التُّوحید الذاّتیِ عند کُونک فی عـالمَِ ابَیـک  «: داندخروج از ذات می

از  به نقـل ( ».متحَجباً بِالصفات عنِ الذاّت، فهَداك بنَِفسه الی عینِ الذاّت] پدر/القدروح[
تفسیر او . ستا القضات هم شنیدنیدر این خصوص، تفسیر عین) 110: 1385طاهري، 

گاه در نوشتن «: است) ص(رسول» هايکلِّمینی یا حمیرا زدن«نوا با تفسیر مولانا از هم
گریزم تا وجود برنخیزد؛ گاه در گنگی و لالی، تا وجود در حمایت خاموشی و گفتن می

  .)66: 1388 تی،از محببه نقل ( »بماند
اي گوشت ترکیب یافته، در اصطلاح به معن» کارنا«که از  )تجسد( واژة اینکارنیشن -9

اعتقـاد  . اسـت ) ع(یا همان عیسـی ) Flesh( مبین هبوط خداوند در قالب گوشتی بشر
د    ) The Word was made flesh( »کلمـه «شـدنِ   مسیحیِ گوشت یـا همـان تجسـ

 است من جمله آثار آگوستین تکرار شده در متون مسیحی وبارها ) ع( خداوند در عیسی
  ).14: 1871-1876آگوستین، . نک(
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گوید، خود را اثبـات  اي که توحید خداي را میبنده«: چنین آمده در اخبار حلّاج -10
خداي تعالی، خود از . است کند، شرك خفی آوردهکند و کسی که خود را اثبات میمی

   .)3: 1373 نویا،( »گویدآفریدگانش که بخواهد، خود را توحید میزبان هر یک از 
. »من عاجزم ز گفتن و خلق از شـنیدنش / من گنگ خوابدیده و خلقی تمام کر« -11

آقـاي امرالـه   . در حـالی کـه در آثـار او نیسـت     ،پندارندمعمولاً این بیت را از مولانا می
 تـألیف حـاج میـرزا محمـدخان مجـدالملک     » مجدیه« ۀرسالآن را از  ترکمان بوترابی

ــانی( ــال   )لواسـ ــه سـ ــوفی بـ ــی  1298متـ ــري مـ ــري قمـ ــد هجـ ــک( . دانـ . نـ
132.aspx-http://rezadoosta.blogfa.com/post .(  

-مولانا براي قرابت به ذهن تجارب زیستۀ عرفانی از مثال تجربۀ جنسی مثال می -12
شود به یک کودك، لذت یک رابطۀ موفّق جنسی را شرح داد؟ آیا همین چگونه می. زند

به قـول مولانـا رسـتمان و    ( که بگوییم مثل حلواست، کودك همان فهم اشخاص بالغ
  کند؟را درك می) غازیان

ــت ذو   ــود ماهی ــی ب ــاعک   ق جم
ــ ،در وجــود حــق و ذات او رّاز س  

 

ــ ــوا؟ات مثـــل ماهیـ ــاع حلـ   ... اي مطـ
ــار   ــم و استبصـ ــر از فهـ ــو ،دورتـ   ؟کـ

 )3639-3654: ب1384(                    

در این مقاله به صدق و کذب یا کیفیت تجربۀ عرفانی مولانا کاري نداریم، اینکـه   -13
مکین «یا تقسیم دوگانۀ » رنریچارد سویین بِ«بندي پنجگانۀ این تجربه مثلاً در دسته

گنجد یا نـه در ایـن   می )183: 1384 توکّلی،( ذهنی یعنی شهود چیزها، تصاویر» تایر
هاي ست که در حوزها اثبات تجارب عرفانی مبحث دیگري. مقال مورد بحث ما نیست

کلامی، علومی هاي فلسفی و غیر از حوزه. اندبدان پرداخته) داخلی و خارجی( مختلف
شناسـی ذهـن و   شناسی زبان و مباحث عصـب شناسی، روان شناسی، فراروان ن چون روا

امروزه به نتـایج خـوبی در بـاب گفتـار درونـی،      ) ESPو EEG( هاي مختلف آنتست
-سکوت و تأثیر آن بر خلاقیت و آفرینش رسیده که تفصیل آن در این مختصـر نمـی  

شود و نگارندة این مقاله در حال نگارشی در آن باب آنچه من باب اشاره ذکر می. گنجد
جمـالی و  ( شـود است این که قطع گفتار درونی باعث افزایش امـواج آلفـاي مغـز مـی    

موج بر فهم دیگري، تأثیر افزایش این  هايدر آزمایش .)20-15و  3-1: 1385 دیگران،
سمت مشابهت بـا  چه سکوت و تمرکز بیشتر باشد و به است؛ هر نگرانه ثابت شدهدرون

  . ایمهاي عارفانه رفتهسمت تجاربی شبیه تجربهبه  )امواج دلتا( خواب عمیق پیش رویم
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اي دیالکتیکی قایل گوید بین آن و فهم رابطهزیاد می 1دیلتاي که از تجربۀ زیسته -14
تر، خـود بـه   کند و این تجربۀ وسیعفهم دامنه و وسعت تجارب ما را افزون می«: است

: 1388 همدانی،به نقل از ( »یابدشود و این روند و روال ادامه میتر منجر میمیقفهم ع
146(.  
در زبان است که حتی  2انگاريبحث پیشداوري در هرمنوتیک شبیه مبحث پیش -15

رف صـورت    زبان گرایانـه بـه آن ورود   شناسی صورتگرا هم پس از سعی در بررسـی صـ
ما به هنگام صحبت دربارة دانشی که با شنوندگان خود « :ستا فالک معتقد. است کرده

فالک، ( »آوریمبه عمل می) هاي ناخودآگاهیشاید فرض( ها هستیم، فرض مشترکاً دارا
او همچنین از مقاصد سخنگو، دانش مشترك گوینده و شنونده، انتظارات  .)337: 1377

گویـد کـه همگـی    نیز سخن مـی  طرفین گفتگو و روي هم رفته مبحث کاربردشناسی
  . شدة گادامر استعناصري از کلمۀ درونی زمینی

  
  منابع
  .کریم قرآن

  .انجیل یوحنا
االله ترجمـۀ حبیـب   ،»کیري بیـان کلامـی  نقش گفتار درونی در شکل« ،)1375( و. ا، تتینآخو

  .701-727صص ، اردیبهشت و خرداد، 129و  128شمارة  ،چیستازاده، قاسم
  .الزهراء: قم ،عفیفى ابوالعلاء :تعلیقات ،الحکمفصوص ،)1366( لدینامحى شیخ عربى،  ابن

، اعترافات، ترجمۀ سایه میثمی، ویراسـتۀ مصـطفی ملکیان،چـاپ    )1387(آگوستین، اورلیوس 
  .دفتر پژوهش و نشر سهروردي: چهارم، تهران
انتشـارات  : ، شهر خـدا، ترجمـۀ حسـین تـوفیقی، چـاپ دوم، قـم      )1392( _______________

.                                                                               دانشگاه ادیان و مذاهب   
: تهـران  ،ترجمۀ احمد ایرانمنش و احمدرضـا جلیلـی   ،فلسفۀ زبان ،)1381( آلستون، ویلیام پی

  .سهروردي
دانشگاه تربیت  ادبیات ةدانشکد ،مجلّۀ زبان و ادبیات ،»زبان و تفکّر« ،)1373( باطنی، محمدرضا

  .51-56صص  ،6مارة ش ،معلمّ

                                                
1 . Erlebnis 
2 . Presupposition 
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مجلـّۀ فرهنـگ و    ،ترجمۀ فریدون سالک و نادر ابراهیمـی  ،»زبان و تفکّر« ،)تابی( پاتر، سیمون
  . 109-113صص  ،زندگی

  .انجمن فلسفۀ ایران: تهران ،فلسفۀ افلوطین درآمدي بر ،)1378( پورجوادي، نصراالله
 هايپژوهشفصلنامۀ  ،»دینی در توجیه باورهاي دینی ۀعتبار تجربا« ،)1384( توکّلی، طاهره
  .186-171صص  ،52و 51 ة، شماراسلامی اجتماعی
تأثیر قطع گفتار درونی بر الگوي امواج « ،)1385(؛ مهین، همایون؛ احمدي، پریچهر جمالی، قابل

  .10-30صص  ،1مارة ش ،سال اول ،شناسی دانشگاه تبریز فصلنامۀ روان ،»مغزي
 .علمی و فرهنگی: تهران ،ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان ،پراگماتیسم ،)1375( جیمز، ویلیام
  .صراط: تهران ،جستارهایی در فلسفۀ ویتگنشتاین: سکوت و معنا ،)1387(دباغ، سروش 

رسالۀ دکتـري دانشـکده    ،هرمنوتیک تطبیقی مولانا و آگوستین ،)1393( اکبر رضادوست، علی
  . ادبیات دانشگاه تهران

هاي مولانا براي انسان معاصـر،  ، همایش آموزه»گفتارخاموش پر«، )1382(سروش، عبدالکریم 
 .تهران دانشگاه: تهران

 دانشـگاه : تهـران ي، رضو مدرس تقی تصحیح ،الحقیقهحدیقه ،)1377( آدم مجدودبن سنایى،
 .تهران

تصحیح و تعلیق محمدعلی موحد، چاپ دوم، ، مقالات شمس تبریزي، )1377(تبریزي  شمس
  .انتشارات خوارزمی: ، تهران2جلد 

  .علمی و فرهنگی :تهران ،ترجمۀ حسن لاهوتی ،شکوه شمس ،)1382(شیمل، آنه ماري 
فصـلنامۀ   ،»شـمس تبریـزي و تفسـیر بـدیع او از آیـات قـرآن      « ،)1385( الـه طاهري، قـدرت 

  .95-114صص  ،14 مارةش ،سال چهارم ،هاي ادبی پژوهش
  .نشربه: شهدم ،زاده ترجمۀ خسرو غلامعلی ،شناسی و زبان زبان ،)1377( فالک، جولیا اس

پژوهشـنامۀ علـوم   ، »از زبان تصویري تا زبـان تـألیفی  : ویتگنشتاین«، )1385(پور، حسن قاسم
  . 127-148 ، صص49، شماة 1385انسانی، بهار 

 ،تصـحیح و تعلیـق نجفقلـی حبیبـی     ،2ج ،شرح توحید الصدوق ،)ق1415( قاضی سعیدقمی، 
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: تهران

نامۀ  ،»نیستی و کارکرد آن در مباحث الهیات در نگاه مولانا و اکهارت« ،)1386( کاکایی، قاسم
 . 39-66صص  ،2ش ،5سال  ،حکمت
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دوفصلنامۀ  ،»کارکردهاي الهیاتی سکوت در آثار مولانا«، )1388(بحرانی، اشکان  و کاکایی، قاسم
  . 129-150صص  ،1 دفتر ،اسلامی کلام و فلسفه

 .کبیر امیر: تهران ،فلسفه در قرون وسطی ،)1387(مجتهدي، کریم 
القضات هاي ادبی عینتحلیلی تازه از نگره: نویسیخویشتن تأویل بی« ،)1388( محبتی، مهدي

  .53-73 صص ،8ش  ،سال دوم ،فصلنامۀ نقد ادبی ،»همدانی
  .سخن: تهران ،مولوي و اسرار خاموشی ،)1390( محمدي آسیابادي، علی

:  تهـران  ،الزمان فروزانفر تصحیح بدیعي، کلیات شمس تبریز ،)1376( الدین محمدمولانا، جلال
  .امیرکبیر

علمی و : تهران، الزمان فروزانفر نقد و تفسیر بدیع ،شرح مثنوي شریف ،)1382( _________
  .فرهنگی

  .اقبال: تهران ،فیه ما فیه ،)الف1384(  _________
  .سخن: تهران ،ح و تصحیح محمد استعلامیشر ،مثنوي ،)ب1384(  _________
  .سخن: گزینش محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران ،غزلیات شمس ،)1387(  _________

مرکـز نشـر   : تهـران  ،ترجمۀ اسـماعیل سـعادت   ،تفسیر قرآنی و زبان عرفانی ،)1373( نویا، پل
  . دانشگاهی
انتشـارات  : تهـران  ،تصحیح محمود عابدي ،کشف المحجوب ،)1386( ابن عثمان هجویري، علی

  .سروش
 ،سـال دوم  ،فصـلنامۀ نقـد ادبـی    ،»...حماسه، اسطوره و تجربۀ عرفانی« ،)1388( همدانی، امید

  .137-163 صص ،هفتم ةشمار
  .انتشارات خوارزمی: ، آگوستین، ترجمۀ محمد حسن لطفی، تهران)1363(یاسپرس، کارل 

  .5-7، صص 41، ماهنامۀ حافظ، شمارة »نالۀ نی«، )1386(یوسفی، غلامحسین 
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